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پیشنهاد

علی رضا خمسه
 به روایت کلمات

روایت  بــه  «خســمه  کتاب 
خمســه» این روزها به چاپ 
دوم رسیده اســت. اثری در 
۳۰۴ صفحــه کــه در کنــار 
روایــت دقیق و ارائه نســبتا 
کاملــی از زندگی  شــخصی 
خمســه،  علی رضا  هنری  و 
نوشــته های  می کوشــد 
پراکنده، آثار مکتوب و ســایر 
ایــن  فعالیت هــای هنــری 
بازیگــر پرســابقه و قدیمی 

سینما، تئاتر و تلویزیون را یک جا به مخاطب عرضه کند.
این کتاب توســط انتشــارات «خط و طرح» و به کوشش 
امید نجوان، نویســنده و منتقد ســینما، منتشــر شده است. 
نجوان درباره شــکل گیری ایده کتاب مــورد بحث می گوید: 
«اواسط تابستان سال ۹۹ سرکار خانم توکا ملکی، از مدیران 
انتشــارات خط و طــرح، با من تمــاس گرفتند و پیشــنهاد 
گردآوری کتابی از نوشــته های آقای خمسه را مطرح کردند. 
زمانی که این پیشــنهاد مطرح شــد، بی درنگ یــاد اولین  بار 
افتادم که نوشــته ای از ایشــان را در مجله «فیلم» خوانده 

بودم. 
در یک چشــم بر هم زدن به گذشــته های دور برگشــتم و 
خودم را دیدم که در لباس سربازی مثل جادوزده ها به سوی 
کیوسک مطبوعات می روم، شماره نوروز ۱۳۷۰ را می خرم و 
علی رغم میل باطنــی ام به پادگان برمی گردم! صادقانه باید 
اعتراف کنم وقتی چشمم به یادداشت آقای خمسه در کنار 
فهرســت آن شماره از مجله افتاد، باور نکردم که چنین متن 
باشــکوه و زیبایی را بازیگر سریال معروف «هوشیار و بیدار» 
و هنرپیشــه فیلم های محبوب و جــذاب دوران نوجوانی ما 
(یعنــی «زیر بام های شــهر»، «روز باشــکوه» و «لنگرگاه») 
نوشــته باشــد و با خودم گفتم احتمالا آن نوشته، کار کس 

دیگری است!».
نجــوان در ادامــه می گویــد: «وقتی کار جمــع آوری و 
دســته بندی نوشــته های آقای خمســه به جریان افتاد، به 
ایــن نتیجه رســیدم که در ایــن کتاب جای یک سال شــمار 
نســبتا جامع و کامل درباره زندگی شــخصی و فعالیت های 
رســمی و غیررســمی این هنرمنــد خالی اســت؛ به همین 
خاطــر با همکاری خود ایشــان و بــا اســتفاده از مدارک و 
مســتندات پراکنده ای که وجود داشت، بخش قابل توجهی 
را به زندگی نامه ایشــان و البته جزئیات دقیق آن اختصاص 

دادیم».
وی همچنین درخصوص نحوه نام گذاری کتاب می گوید: 
«در همین زمان بود که به نظرم رســید «خمســه به روایت 
خمسه» می تواند نام مناسبی برای این کتاب باشد و با خودم 
فکر کردم کلمه ها و جمله هایی که توســط آقای خمسه به 
آثار مکتوب تبدیل شــده اند، می توانند روایتگر مناسبی برای 
فضــای ذهنی و روحیات ایــن هنرمند بازیگر باشــند. اما بر 
اســاس بازخوردهایی که پس از پایان چــاپ کتاب دریافت 
کردم، متوجه شــدم خیلی ها در برخورد نخســت دچار این 
تصور شــده اند که علی رضا خمسه در سراسر این مجموعه  
نوشــتار به روایت خود پرداختــه و در حقیقت، گویی کتاب، 
داســتان زندگی خمســه به روایت خود اوست! از این زاویه 
شــاید بهتر بود نام کتــاب به «علی رضا خمســه به روایت 
کلمــات» تغییــر پیدا می کرد کــه عنوان مناســب تر و البته 

دقیق تری است».
گردآورنده کتاب مورد بحث، در پایان می گوید: «این کتاب 
دربرگیرنــده کامل تریــن مجموعه  از نوشــته های این بازیگر 
پرســابقه و شناخته شده اســت که تعدادی از آنها (از جمله 
اشعار آقای خمســه و همچنین برگردان ایشان از شعرهای 
شاعران بزرگی نظیر ژاک پره ور و پابلو نرودا) در کنار خلاصه 
فیلم نامه های «پســتچی دو بار زنگ می زنــد»، «هم ولایتی 
ســلام»، «دراکولا؛ مرد خون آشــام» و «دکتــر جون تازه چه 

خبر؟!» برای نخستین  بار منتشر شده اند.
 نوشــته هایی که به  طور حتــم می توانند برای محققان و 
دانشجویان ســینما و رشــته های هنری الهام بخش و مؤثر 

باشند».
فاطمــه معتمدآریا، خســرو دهقــان و زنده یــاد کیومرث 
پوراحمد نیز یادداشت های جداگانه ای درباره علی رضا خمسه 
نوشته اند که در بخش مقدمه این کتاب به چاپ رسیده است.

مرگی که از  ۲ سال پیش آغاز شد
درختی که از گونه «انجیر معابد» یا لور اســت، بومی استان های 
جنوبی ایران و مناطق اســتوایی به شمار می رود. این درخت احترام 
فراوانی بین هندیان دارد و بسیاری معابدشان را زیر ریشه های هوایی 
آن می ســازند تا مردم، در کنار قداســت آن، بهتر با خدایشان نیایش 
کنند. پس از انتشار خبر  در هیچ رسانه، صفحه و خبرگزاری ای ندیدم 
که بگویند درخت ســبز کیش مُرد. این فعل را در نهایت  در یک باغ 

سرسبز بومی برای از دست دادن درخت سبز شنیدم.
برای آشــنایی با زادوزیســت درختی که دیگر نداریمش، به «باغ 
ابراهیمی» رفتم؛ محدوده ای در انتهای محله  «خانشیر» در گوشه ای 
از کیش و میانه یک جاده خاکی کنار قبرســتان قدیمی اهل تســنن. 
جایی از این جزیره چندهزارساله که باغدار هنرمند و تاریخ دانی آن را 
همچنان سرسبز و آباد نگه  داشته است. مردی که چندین نفر نخل 
بلندقامت ۶۰ساله و درختان کُنار، لیمو، لوز، انجیر و چند درخت لور 
یا همان انجیر معابد را به شایســتگی باغبانی و در کنارش از اجزای 

مختلف نخل هایش، حصیربافی می کند.
«ابراهیــم ابراهیمی» بــرای همه فعالان و دوســتداران محیط 
زیســت در جزیره کیش نماد حفاظت از کره مســکون و احترام به 
طبیعت اســت. او نگاهبان درخت هایی است که به نبض دستان او 
خو گرفته و هر  روز پس از نماز صبح، همچنان با وضو به کنارشــان 
می رود و نوازششــان می کند. او که اکنون ۶۶ سال دارد، گهواره اش 
از نوزادی زیر همین درختان لور بســته شده و بعد، با بازی در سایه 
آنها و خوراک گرفتن با هیزم چوب هایشــان رشــد کرده است. او به 
گمــان، بهترین صاحب نظر درباره درختان لور جزیره کیش و درخت 
از دســت رفته اســت. ابراهیم می گوید: «چه کسی اصلا باید درخت 
خشک شــده را هرس کند؟ اینها نمی دانســتند باید اول درخت رول 
(تلفــظ عربی لــور) را کَرت بنــدی کنند، آبیاری کننــد و بعدش اگر 
جوانه داد، هرس کنند؟ نه، مشــکل این چیزها نیســت و سال های 
ســال و حداقل ۱۵ سال است که ما در همین خانشیر خیلی کم اگر 
بخواهم بگویم، ۶۰ درخت لور را از دســت دادیم. همه لورهای این 
طرف و آن طرف باغ من مُردنــد». او ادامه می دهد: «آمدند اینها را 
شــیلنگ انداختند و شــرکت عمران گفت می خواهیم آبیاری کنیم. 
آخــرش فهمیدیم با آب دریا آبیاری کردند که شــور و مضر اســت. 
یک زمانی هم آمدند که بیا این شــیلنگ عمران خدمات را در باغ ببر 
زیر نخل هایت بینداز. من اما محکم ایســتادم گفتم اصلا نمی  گذارم 

پای این به باغ من باز شــود. نتیجه این شــد که همه نخل هایی که 
آنها آبیاری کردند، در جزیره خشــک شــد و نخل هــای من ماندند، 
چون خودم مراقبشان بودم». باغدار قدیمی تأکید می کند: «اگر الان 
هم هر کســی ادعا می کند می خواهد درختان جزیره را نجات بدهد، 
خودش باید کنــار هر کدام آنها موقع آبیاری بایســتد نه اینکه او به 
کسی بگوید و آن هم به نفر بعدی که مثلا برو با تانکر از دریا آب بیاور 
بریز پای درخت ها». ابراهیم د رحالی که درســت وسط تَلی از تسمه 
ســیاه مخصوص بسته بندی بلوک های سیمانی نشسته، دارد از آنها 
یک ســبد خیلی بزرگ برای جمع کردن برگ و بــار درختان می بافد 
و به  نظر می رسد هیچ کســی اندازه او در ساخت سبد و وسیله های 
زیبا از مواد دورریز، هنرمندی ندارد. او دســت کم  در همه سال هایی 
که در جزیــره زندگی می کند، انبوهی از موادی را به چرخه بازیافت 
برگردانده که ما حتی فکرش را هم نمی کنیم. صحبت های او درباره 
درخــت« لور» ادامــه دارد. جایی هم می گویــد: «این درخت پیش 
مــا عرب ها خیلی احترام دارد. همه درختان اگر خودشــان در بیایند 
و اسمشان مال باشــد، لور با قباله خرید و فروش می شود، اسمش 
مُلک اســت و به این ســادگی ها صاحبش اجازه نمی دهد کســی 
بخواهد تا چند سال چوب آن را ببرد. اما وقتی موقعش رسید، برای 

بهتر شدن و زیباتر شــدنش، کسی مثل من که بلد است، باید کمی از 
چوب هایش را ببرد. در قدیم که از این چوب اســتفاده می شد، همه 
می دانســتیم که رنگ دودش سفید اســت و حتی همین دود چوب 
ســوخته لور به بقیه دودها شــرف دارد که رنگ شــان سیاه است. 
برگ هــای درخت لور هم خاصیت درمان دارند و برای خوب شــدن 
مزاج از آنها استفاده می کنیم. حالا من نمی دانم چطور می روند این 
درخت را بی خودی می بُرند. ما در جزیره یک درخت هایی داریم که 
بین عرب های خودمان می گوییم «اسرائیلی». * خب سازمان به جای 
اینکه این اســرائیلی ها را ببرد، می رود لــور را می برد. این درختان تا 
پنج متر نمی گذارند حتی یک ذره علف در اطرافشان سبز شود. اصلا 
مثل اسرائیلی ها هستند که به فلسطینی ها حمله می کنند». او دیگر 
چنــد رج از ســبد زیبایش را بافته و باز دلــش آرام نمی گیرد. ادامه 
می دهــد: «قدیم ها که برق نبود، از برج ســه  مردم از خانه می زدند 
بیــرون. می آمدند تا چند  ماه در همین باغ ها و جنگل های کیش کپر 
می زدنــد و زندگی می کردنــد. فقط هم زیر درختان لــور را انتخاب 
می کردنــد، چون این لورهایی که از کلکتــه به کیش آوردند، خیلی 
به درخت های دیگر مزیت دارد. مثلا هر جایی که آب می ریخت، باز 
یک نهال کنار یا داخل کپرها سبز می شد و تا سال بعدی باز درختان 
بیشتری هم داشتیم. فقط هم همین نبود، برگ های لور خیلی بزرگ 
اســت و زنان ما اگر موقع غذا درست کردن زیر درختی بودند، موقع 
افتادن برگ داخل غذا سریع متوجه می شدند اما برگ درختان دیگر 
را نمی شــد با وزش باد تشــخیص داد که چگونه می افتند در غذا». 
ابراهیم با دســتان سبزکننده اش به لور انتهای باغ نگاهی می اندازد 
و می گوید: «صد ســال دارد و همین الان برگ های قدیمی اش دارد 
خزان می کند و برگ هــای جدید جوانه می زند. خب آبیاری خوب و 
هرســی که ما از بچگی یاد گرفتیم، به خوب ترشدنش باز  هم کمک 
می کند». نگاهــی می اندازم به آنچه پیرامون مرد باغبان حصیرباف 
است. گلدان های کوچک تا ردیف ها در جای جای باغ دیده می شوند. 
در هر کدام نهال کوچکی از لور بزرگ به دنیا آمده و منتظر پدری کردن 
پیر نگاهبان جزیره اســت. کسی که سال های ســال از عمرش را به 
تمامی وقف ســبزینگی نخل های مُسَــلی، غرایــب، خنزی، کبکاب 
و کُنارهــا و لیموهای جنوبی کرده ولی چنــان مورد بی مهری واقع 
شــده که برای نگاهداشت درخت تاریخی جزیره آباواجدادی اش از 

او حتی یک نظر ساده نخواستند. یا همین الان سال هاست باغش را 
مجبور است بدون برق اداره کند و هیچ مدیری از سازمان به دادش 
نرسیده و فقط فاکتورهایی با مبالغ هنگفت جلوی رویش گذاشته اند 
که از توان مالی او خارج بوده  اما با اندک درآمد خود کمرش را برای 

سبزنگه داشتن درختان باغ بسته است.
مرگ بر اثر قارچ سیاه

بومیان کیش این روزها با لهجه شیرین شان دارند از مرگ  و نه از 
خشک شــدن درخت ســبز با هم صحبت می کنند و به باور آنان این 
مرگ یک روزه و مثل یک سکته ناگهانی نبوده. یکی از بومیان ورزشکار 
هم در این باره می گوید: «از دو سال پیش من در مسیر دویدن هایم از 
کنار این درخت رد می شــدم و بارها تذکر دادم که دارد می میرد  اما 
کســی توجه نکرد». علاوه بر او، یکی از فعالان محیط زیست جزیره 
هم تأکید دارد: «درخت ســبز قارچ سیاه داشت. قارچی که به دلیل 
ضعف گیاهان سراغشان می رود. رفته بودند زیر این درخت تاریخی، 
گل کاغذی و اطلسی کاشته بودند که شیوه آبیاری شان کاملا متفاوت 
است. و گیاه شــروع کرد به ضعیف و مریض شدن. وقتی هم که ما 
در گروهی از کارشناســان این را تشــخیص دادیم، دعوت به سکوت 
شدیم. اصلا نمی خواهم نامی از من برده شود، چون روز بعد از چاپ 
مطلب، همه کســب و کار و مغازه من تعطیل خواهد شــد. مسئول 
معاونت امور شــهری و فضای ســبز در کیش با خیلــی از مدیران 
سازمان دوستی نزدیک دارد. همه کسانی که اینجا خطایی می کنند، 
دوستانشان را متحد و کارشناسان را تنبیه می کنند که چرا نظر دادی. 
آخر جزیره ای که سالانه ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه فضای سبز دارد ما 
باید این درخت عزیزش را از دســت بدهیم؟ خواهش می کنم اسم 
من و بقیه کارشناســان را نیاورید». این درخواست برای پنهان ماندن 
نام را از یکی از کارکنان حراســت فیزیکی شهر تاریخی حریره یعنی 
محل بازدید از درخت ســبز هم می شــنوم. او لباس فرم آبی دارد و 
در چندمتری خاک مزار درخت ســبز ایســتاده اســت. می گوید: «به 
مــا گفتند نظر ندهیم ولی این درخت از ۱۰ ســال پیش شــروع کرد 
به خشک شــدن. حالا هم دنبال مقصرش می گردنــد  اما از خود ما 
جنوبی ها هم کسی نیامد بپرسد شما در روستاهایتان چطور درخت 
هرس می کنید. نگاه کنید به سر شــاخه های هرس شده. ما در میناب 
وقتی می خواهیم درختان باغ را هرس کنیم، کمی گِل ســر شــاخه 
می زنیم. الان در شــهرهای بزرگ، یک رنگ قرمزی هســت که جای 
گِل را گرفته  اما ببینید که اصلا از آن در همه این ســال ها اســتفاده 

نشده است».
مراسم ختم

ون های «گشت جزیره» یکی یکی دارند به سر مزار می رسند. گویا 
مراســم ختم درخت سبز باشد. دیگر هیچ کدامشان مانند گردشگران 
دهه پیش پارچه رنگی به دست ندارند تا با نیت کردن به شاخه ها و 
ریشــه های درخت سبز ببندند. آخر این درخت را خیلی ها به درخت 
آرزوها می شناختند و با نیت کردن برای آرزوهایشان تکه پارچه سبزی از 
آن آویزان می کردند. اکنون اما فقط ریشه های قطع شده و شاخه های 
سیاه از آن همه خاطره جمعی مانده است. دیگر آرزویی نیست که با 
قداست انجیر معابد، با سبزی اساطیری برگ های شفادهنده درخت 
به آسمان برسد. آرزوهای ما برای زندگی، همین جا در همین نقطه از 
جزیره کوچکی در خلیج فارس مُرده است و نمی دانیم از این به بعد 

با عطر برگ های لور باید چه آرزویی را از خدا بخواهیم.
*درخت «کونوکارپوس» که یک گونه مهاجم اســت و به اشتباه 
در جای جای جزیره کیش و استان های جنوبی دیگر کاشته شده.

ســی ان ان گزارش داده که طبق تحقیقات جدید استفاده مرتب از اینترنت باعث کاهش 
ابتلا به زوال عقل و آلزایمز در افراد مسن می شود. بیماری آلزایمر شایع ترین نوع زوال عقل 
اســت که تا ۷۰ درصد موارد باعث فراموشــی می شود. طبق گزارش انجمن آلزایمر جهان، 
ایــن بیماری حدود شــش  میلیون نفر در ایالات متحده را تحت تأثیــر قرار می دهد و حدود 
دو سوم از مبتلایان را زنان تشکیل می دهند. نیویورک تایمز از یک نشریه پزشکی گزارشی تهیه 
کرده اســت. طبق تحقیقات انجام شده «افزایش سن» بزرگ ترین عاملی است که خطر ابتلا 
به بیماری آلزایمر را افزایش می دهد و از آن جهت که زنان به طور متوســط بیشتر از مردان 
عمر می کنند، این بیماری در بین آنها گستردگی بیشتری دارد. بر اساس گزارش مرکز کنترل و 
پیشگیری از بیماری ها در آمریکا، در سال ۲۰۲۱، امید به زندگی زنان در هنگام تولد در ایالات 
متحده ۷۹٫۱ ســال بود، در حالی که این رقم برای مردان ۷۳٫۲ بود. البته مدیر عامل و مشاور 
رادیولوژیست عصبی در گفت وگو با نیوز تودی تأکید کرده است: «خطر ابتلا به بیماری آلزایمر 
چند عاملی است» اما همچنان این سؤال مطرح است که چرا زنان بیشتر از مردان در معرض 
خطر ابتلا به آلزایمر هستند؟ آیا سال های بیشتری که زنان زندگی می کنند به تنهایی می تواند 
سبب شود تا خطر ابتلا در زنان افزایش یابد؟ در تحقیقات جدید به نظر می رسد که تغییرات 
هورمونی پس از یائســگی ممکن اســت به افزایش خطر ابتلا کمــک کند و همچنین زنان 
ممکن اســت از نظر ژنتیکی امکان ابتلای بیشتری نیز داشته باشند. به نظر می رسد نوع ژن 
«APOE e4Trusted Source» کــه خطــر زوال عقل را افزایش می دهــد و حدود ۱۵ تا ۲۵ 
درصد افراد آن را حمل می کنند، در زنان تأثیر بیشــتری نســبت به مردان دارد. همچنین در 
تحقیقات عوامل اجتماعی و سبک زندگی نیز مدنظر قرار گرفته است . انجمن آلزایمر اخیرا 

گزارش داده اســت زنانی که از شغل خود حقوق دریافت می کنند، در اواخر عمر نسبت به 
زنانــی که این کار را نمی کنند، کاهش حافظه کمتــری دارند. تحقیقات اخیر بر این موضوع 
متمرکز شــده است که آیا اســترس یک عامل کمک کننده به ابتلا به آلزایمر است یا خیر که 
مشخص شده استرس می تواند علائم آلزایمر را تسریع کند. در این تحقیق جدید در دانشکده 
پزشکی واشنگتن مشخص شده است که استرس منجر به افزایش تکانه های عصبی در مغز 
می شود که مسئول بسیاری از علائم بیماری آلزایمر است. سبنم اونلویسلر، مهندس ژنتیک 
معتقد اســت: «استرس می تواند تأثیر عمیقی بر بدن داشته باشد و ما درباره پیامدهایی که 
می تواند بر ســلامت روحی و جســمی ما داشته باشــد - چه مثبت و چه منفی- اطلاعاتی 
داریم. مثلا اســترس باعث ترشــح هورمون هایی مانند کورتیزول و آدرنالین می شود که اگر 
بیش از حد یا در طولانی مدت تولید شوند، می توانند اثراتی بسیار منفی بر بدن داشته باشند 
و باعث آســیب به ســلول ها و تسریع روند پیری شــوند که البته می تواند بر مغز و شناخت 

تأثیر بگذارد».
دکتر جان ســیریتو، نویسنده ارشــد این تحقیق نیز به نیویورک تایمز گفته است: «بسیاری از 
تحقیقات دیگر نشان داده اند که زنان بیشتر در معرض استرس هستند، استرس هم با افزایش 
خطر ابتلا به بیماری آلزایمر مرتبط است؛ در نتیجه زنان در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به 
بیماری آلزایمر هســتند. ما اولین کسی نیستیم که این ارتباط را بررسی کردیم با این حال، عوامل 

زیاد دیگری وجود دارد که استرس، زنان و بیماری آلزایمر را مرتبط می کند».
با این حال این تحقیق که در دانشــکده پزشکی واشــنگتن انجام شده ارتباط مستقیمی بین 

استرس و بیماری آلزایمر در زنان در سطح سلولی نشان می دهد.

حقو ق خوانىزنان

یک سال خوب – ریدلی اسکات - ۲۰۰۶
مکس اسکینر (راسل کرو) : هیچ وقت نمی تونی نور را بدون تاریکی درک کنی

هر باختی مقدمه پیروزی است.
اول تاریکی را بشناس بعد برو سراغ تاریکی.

بعدتر هم می فهمی آدم از پیروزی چیزی یاد نمی گیرد.

دیـالـوگ روز

امتداد: کاوه راد، وکیل دادگســتری در اینستاگرام خود از تشــکیل دو پرونده قضائی و صدور 
قرار کفالت برای «شقایق دهقان» خبر داده است. کاوه راد درباره پرونده خانم شقایق دهقان 
توضیح داده اســت: «برای خانم شقایق دهقان دو پرونده قضائی تشکیل شده است. پرونده 
اول در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه و پرونده دوم در شعبه ۱۰۹۹ دادگاه 
ارشــاد تهران». او ادامه داده است: «صبح روز ۲۳ اردیبهشت به همراه شقایق دهقان برای 
ارائه توضیحات در دادســرای رسانه حضور یافتیم و جلســه تفهیم اتهام برگزار شد. عنوان 
اتهامی جریحه دارکردن عفت عمومی از طریق انتشار تصویر حضور بدون حجاب در جلسه 
رونمایی از یک کتاب اســت». این وکیل دادگستری درباره روند دفاعیات نوشته است: « بخش 
نخســت دفاعیات و گفت وگوهای بین ما و بازپرس محتــرم، علی رغم وجود اختلاف نظر در 
ماهیت و عنوان اتهامی، در فضایی سازنده و احترام آمیز ارائه و در نهایت فعلا برای ایشان قرار 
کفالت صادر شــد. بخش دوم دفاعیات را در قالب لایحه کتبی در روزهای آینده به دادسرای 
رســانه تقدیم خواهیم کرد». حدود یک هفته پیش تصویری از شــقایق دهقان با پوشــش 
اختیاری در شبکه های اجتماعی منتشر شد که گفته شد در مراسم رونمایی از یک کتاب گرفته 
شده اســت. حضور این بازیگر در دادگاه پس از حضور تعدادی دیگر از بازیگران زن رخ داده 
است. پیش از این، نازنین ثقفی پور، وکیل چند نفر از بازیگران زن سینما، در گفت وگو با روزنامه 
«شرق» اعلام کرده بود که «در چند مورد اخیر نیز پرونده به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع 
داده شده که در حال تحقیقات مقدماتی است». برای دو نفر از بازیگران که جریمه یک و نیم 
میلیون تومانی در نظر گرفته شده، اشد مجازاتی است که در این زمینه صادر شده و دادگاه با 

سخت گیری چنین حکمی داده است.

درخت آرزوهایمان مُرد
آزاده تاج علی: ازدســت دادن ها، تا زمانی نامعلوم، صورت همه از دست دادگان را خراش می دهد. با هر نگاه 
به عکس های رفتگان، هر بوییدن عطری که آنان را به خاطر می آورد و هر نامی که شــبیه نام آنان اســت، ما 
تا لحظه هایی ممتد مجبوریم به اینکه قلبمان را لانه پرنده ســیاه ســوگ کنیم. سوگ ها اما گاهی برای انسان  ها 
نیست و نمی شود مثلا وقتی پشت تلفن صدایت گریه ای را مخفی می کند و دوستی می پرسد چه شده، بزنی زیر 
گریه و جوابی بدهی؛ مثل جمله ای که ماه گذشته از یک زن روس شاغل در تهران شنیدم و ساعت ها نشستم به 
فکر کردن درباره سختی ازدست دادن ها و احترام به ماهیت آنچه از دست رفته بین قومیت  ها و مردمانی دیگر. 
هنوز داستان «آنیا »که جایی نزدیک به مرز روسیه و چین به دنیا آمده از ذهنم پاک نشده بود که در جزیره محل 

زندگی ام، کیش، خبر آمد درخت سبز خشک شد.

صدور قرار کفالت برای شقایق دهقان زنان بیشتر از مردان مبتلا به آلزایمر
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